
نگاه آخر

حاضران و غایبان هرســاله یکی از مهمترین مســائل در نمایشگاه 
کتاب بوده است. امسال نیز ناشران بزرگی مانند نشر نی، نشر مرکز، 
نشــر ققنوس و... که هرسال با اســتقبال عمومی مواجه می‏شدند 
در نمایشــگاه کتاب حضور ندارند اما نکته جالب این اســت که این 
ناشــران همزمان با ایام برگزاری نمایشــگاه کتــاب تخفیف‏هایی را 
برای مخاطبان خود درنظر گرفته‏اند. یک‏دســت شــدن نمایشــگاه 
کتاب و ناشــرانی کــه در آن حضور پیدا می‏کنند دغدغه‏ای اســت 
که سال‏هاســت ذهن اهالی فرهنگ را به خود معطوف کرده است. 
طبق ســال‏های گذشته، در این دوره نیز افراد و خانواده‏هایی دیده 
می‏شدند که با سبدهای پیک‏نیک برای گذران تعطیلات به مصلی 
آمده بودند. یکی از ناشــران حاضر در این دوره از نمایشــگاه کتاب 
در این بــاره به »هم‏میهن« می‏گوید: »متاســفانه می‏توان گفت که 
90 درصد نمایشــگاه کتاب تهران در این دوره به ناشــران دولتی و 
با خط فکری مشــخصی اختصاص پیدا کرده اســت. در این میان 
ما تعداد اندک و حتی انگشت‏شــمار ناشران عمومی را می‏بینیم که 
اغلــب مردم از آنهــا خرید می‏کنند. این اتفاق زیبایی نیســت و اگر 
شما می‏خواهید یک رویداد فرهنگی برگزار کنید باید عرصه را برای 
حضور ناشران در موقعیت یکسان فراهم کنید. اینجا نمایشگاه قرآن 
نیست و ما باید کتاب‏های مختلفی را برای طیف مختلفی از سلایق 
و مخاطبــان فراهم کنیم. متاســفانه بــا این شــرایط کتاب‏خوانان 
حرفه‏ای ما دیگر به نمایشگاه کتاب نمی‏آیند و اغلب کتاب‏هایشان 

را از کتابفروشی‏ها یا به صورت مجازی خریداری می‏کنند.« 
همچنیــن روز جمعه 21 اردیبهشــت‏ماه جشــن امضای کتاب 
»پایاب شــکیبایی« نوشــته محدجواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
پیشــین با حضور او در انتشــارات اطلاعات با استقبال مخاطبان و 

تشکیل صف‏های طولانی برگزار شد.

نمایشگاه کم‏رمق �
در یکی از راهروهای انتهایی شبســتان چند ناشــر عمومی نام‏آشنا 
ازجمله نشــر افق، نشر ثالث، نشر نو، نشر میلکان و انتشارات آموت 
کنار یکدیگر قرار دارند. نشــر نو یکی از غرفه‏‏هایی بود که مخاطبان 
زیادی داشت. برخی از افراد با هدف خرید کتاب خاصی به غرفه این 
انتشارات سر می‏زدند و برخی با تورق کتاب‏های روی میز دنبال پیدا 
کردن گزینه مناسب بودند. نشر نو نیز یکی از انتشاراتی بود که سال 
گذشــته در نمایشگاه کتاب حضوری شرکت نداشت. آزاد عندلیبی، 
مسئول غرفه نشــر نو در گفت‏وگو با ما درباره تفاوت‏‏های این دوره از 
نمایشــگاه کتاب می‏گوید: »احســاس می‏کنم که نسبت به دو سال 
گذشــته عمده فضای نمایشــگاه کتاب در اختیار ناشرانی است که 
کمتر فعالیت می‏کنند و نا‏م‏آشنا نیستند. تعدادی از ناشران عمومی 
هم امســال در نمایشگاه حضور دارند که تعدادشان خیلی کم است 
به همین دلیل چیزی که به وضوح به چشــم می‏خورد این است که 
نمایشگاه کتاب امسال نسبت به دوره‏های قبل رمق کمتری دارد.«

»آقــا کتاب زیر 100 هزار تومان هم دارید؟« این ســوالی بود که 
یک خانم تقریباً 30 ســاله که برای خرید کتاب به نمایشــگاه آمده 
بود، از یکی از غرفه‏داران پرســید. ســوالی که شــاید ابتــدا به نظر 
عجیب برســد اما قیمت بالای کتاب موضوع قابل انکاری نیســت و 
تاثیرش در همین نمایشگاه که آثار آن با تخفیف ارائه می‏شوند، نیز 
ملموس است. عندلیبی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم کم شده 

اســت به »هم‏میهن« می‏گوید: »طی این 3 روزی که در نمایشــگاه 
کتاب به صورت مســتقیم با مخاطبان در ارتباط بودیم، شــاهد این 
موضوع بودیم که مردم مشخصاً کتاب‏هایی از یک محدوده قیمتی 
بالاتــر را نمی‏توانند خریداری کنند یا میــل به خرید کتاب در آن‏ها 
کمتر شــده اســت. اگر امروز می‏بینید که نمایشــگاه به عنوان روز 
جمعه شــلوغ اســت، این شــلوغی چندان در میزان فروش ما مؤثر 
نیســت و خیلی‏ها چه‏بسا برای گشــت و گذار و تفریح در نمایشگاه 

حاضر شده‏اند تا خرید کتاب.«
»طبق اصــول برگزاری هم‏زمان نمایشــگاه حضــوری و مجازی 
کتاب نقض غرض اســت. یا ما می‏خواهیم کــه مردم در یک رویداد 
حضور داشــته باشــند یا نمی‏خواهیم.« این بخشی از صحبت‏های 
مســئول غرفه نشــر نو اســت. او با انتقاد از جانمایی برخی غرفه‏ها 
ادامــه می‏دهــد: »وقتی نمایشــگاه مجــازی و حضــوری همزمان 
برگزار می‏شــود به دلیــل وجود بُن‏های تخفیف و ارســال رایگان در 
بخش مجــازی، خیلی‏ها دیگر به نمایشــگاه حضــوری نمی‏آیند و 
ایــن موضوع از تاثیرگذاری بخش حضوری نمایشــگاه کم می‏کند. 
دوم اینکه سیاســت‏های برگزاری نمایشگاه بعضاً منصفانه نیستند 
بدین‏صــورت که ناشــری با کتاب‏های به مراتب بیشــتر نســبت به 
ناشــران دیگر در غرفه‏های کوچک‏تر و در راهروهایی که دسترســی 
به آن‏ها ســخت‏تر است جانمایی می‏شــوند. این موضوع این حس 
را در برخی ناشــران تقویت می‏کند که شــاید خیلــی تمایل ندارند 
تا این ناشــران در نمایشــگاه کتاب حضور داشته باشند. به هرحال 
شوق ارتباط مســتقیم با مردم و کتابخوان‏ها باعث شد که ما مجدد 
در نمایشگاه کتاب شرکت کنیم و از نزدیک با مردم در ارتباط باشیم. 
در کنــار این موضوع فــروش کتاب برای دریافــت نقدینگی و چاپ 

کتاب‏های بیشتر ما خوب است.«

مخاطبان زیاد و غرفه‏های کوچک �
جانمایــی و متراژ پایین غرفه مســئله‏ای اســت که ناشــران زیادی 
نســبت به آن انتقاد داشــته‏اند. در رابطه با این موضوع ســراغ نشر 
افــق می‏رویم که یکی از شــلوغ‏ترین غرفه‏های نمایشــگاه کتاب را 
دارد. شــلوغی این بخش به حدی اســت که گاهی مخاطبان برای 
انتخاب کتاب‏هایشان و حتی رفت‏وآمد داخل راهرو با مشکل مواجه 
می‏شــوند. به نظر می‏رسد معیار اختصاص غرفه به ناشران به تعداد 
کتاب‏های آن‏ها بستگی دارد اما با یک گشت و گذار ساده در مصلی 
می‏توانید ناشــرانی را مشــاهده کنید که با حجــم کتاب‏های کمتر 
غرفه‏هایی با متراژ بزرگ دریافت کرده‏اند اما مخاطبان زیادی ندارند 
و خالــی بودن غرفه بیش از هرچیزی به چشــم می‏خورد. مســئول 
غرفه نشــر افق با ابراز ناراحتــی از این اتفاق می‏گوید: ما هرســال 
همیــن مشــکل را داریم و گاهی در برقراری نظــم در غرفه و معرفی 
کتاب به مخاطبان دچار مشکل می‏شویم. متاسفانه مسئولان عبرت 
نمی‏گیرند. با یک بررســی ساده معلوم است که برخی غرفه‏ها برای 
ناشران کوچک اســت و این اصلًا کار دشواری نیست که به ناشران 
پرمخاطب غرفه بزرگ‏تری اختصاص دهند. مســئله دیگر این است 
که نمایشــگاه کتاب مانند ســال‏های گذشــته در ســطح شهر و در 
پلتفرم‏های مختلف تبلیغ نشــده و این موضوع در میزان اســتقبال 
مخاطبان از این رویداد تاثیر داشــته است.« نمایشگاه کتاب تهران 
به سی‏وپنجمین دوره خود رسید اما به نظر می‏رسد طی این سال‏ها 
و با مرور زمان قدرت حضور ناشــران خصوصی و حضور کتاب‏هایی 
بــرای طیف مختلفی از مخاطبان کمتر شــده اســت. درنتیجه این 
اتفاق بخــش عمــده‏ای از کتاب‏خوانان و اهالی فرهنــگ دیگر در 
نمایشگاه کتاب به عنوان یک رویداد فرهنگی حضور پیدا نمی‏کنند 
و نمایشــگاه کتاب بیشــتر به محلی برای تفرجگاه‏های خانوادگی 

تبدیل شده است. 

 به نظر می‏رسد که حضور ناشران بخش خصوصی
 در نمایشگاه کتاب تهران در هر دوره کم‏رنگ‏تر می‏شود
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خبرنگار فرهنگ
ندا زنگینه

نامه‌ای به وزیر

‏ در انتظار پاسخ‏تان 
که حق من است نشسته‏ام 

جناب آقای محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران

سلام 
من، حســن فاضل، نویسنده و مترجم ایرانی، بنا دارم بی‏درنگ و با 
هلاک پرگویی به اصل حرفم برسم اما پیش از هر کلام، قدرنشناسی 
مرا نادیده بگیرید که درست در روزی که صله رسیده و هفتصد هزار 
تومان اعتبار خرید کتاب در مشــت این نویسنده گذاشتید، زبان به 
گلایه دارد. اما اصل حرف، حوالی پنج‌سال پیش، آن زمان که باید 
در اندیشه تبدیل ریال می‏بودم تا به مدد سکه و دلار و زمین و خاک 
و بورس و صدها چون این‏ها توان خرید نان از کفم نرود، در خانه‏ای 
که در آغاز هر ماه از نداشــتنش تنم می‏لرزد بــر روزگار رفته یکی از 
شــخصیت‏های تاریخی ایران به تحقیق و مطالعه و نوشتن نشستم. 
در بــاب مردی کــه دو قرن پیش در کرمان به جهــل و ناجوانمردی 
به قتل رســید. به وضعــی مخوف و خونبار. عاقبــت آن خواندن‏ها 
و نخوابیدن‏هــا و وقــت خرج‌کردن‏هــا و از قافلــه آینده‌ســاختن 
جاماندن‏ها، رمان »مشــتاق سیم آخر« شــد و فرزندم و شیره جانم 
و کتابم پیش چشــم من و مشــتاقانش پا به میدان وجود گذاشــت 
و چشــم باز کرد. به مجوز همان وزارتخانه که امروز از آن شماســت. 
ورق و ســندش هم موجود. چه روز برای یک نویســنده خوش‏تر از 
آن که اثرش دست‌به‌دســت بگردد و خوانده شــود و در ترازوی نقد 
بنشــیند و عوالمی ناچیز چون این‏ها؟ اما شوق من چندان عمری 
نگرفت. ســالی پیش ناشــناس آمدند، بی‏حکمی و بیــان علتی، با 
خشــم و ترش‏رویی، کتاب را از نمایشــگاه بردند و آن‏چه که گفتند 
سبب شد ناشر بی‏نوا در نمایشگاه آن سال و امسال و سال‏های بعد 
هم سراغ انبار و کارتن‏های کتاب‏های من نرود و حتی پاسخم را هم 
به گرمی همیشــه ندهد. آن‏ها که نمی‏شناسم بی‏آن‏که بگویند چرا 
و به چــه جرم و حکم کدام قاضی و کــدام محکمه، تنها تند گفتند 
و بردند و تمام. حالا منِ نویســنده از شــمای اهل منصب می‏پرسم 
که چرا؟ خواستی زیاد نیست. اگر حاصل سرمایه‏تان که دانش‏تان 

است و ســوی چشم‏تان 
و وقت‏تــان و روزگارتــان 
بی‏علت و سببی نیست 
زهــر  و  تلخــی  شــود 
جابه‏جــای احوال‏تان را 
همان  می‏کنــد.  مچاله 
اهل  مــن.  امــروز  حال 
زیــاده گفتــن نیســتم. 
همین که رفت بس و در 
انتظار پاسخ‏تان که حق 

من است نشسته‏ام. 
روزگار خوش 

 چهره

خاموشی ابدی پژوهشگر ایران باستان
کــوروش نیکنام، نویســنده و پژوهشــگر فرهنــگ ایران باســتان و نماینده 
زرتشتیان در هفتمین دوره مجلس شــورای اسلامی، بیستم تیرماه ١٣٣٣ 
در یزد زاده شــد. این نویســنده و پژوهشــگر حوزه‏ میراث فرهنگی، آداب و 
رســوم سنتی و کهن زرتشتیان در ســال ١٣٨٠ پس از ارائه پایان‏نامه آداب و 
رســوم سنتی و دینی زرتشتیان ایران، درجه دكتری فلسفه زرتشت خود را از 
دانشكده زرتشتیان هندوستان دریافت كرد. او ســال ۱۳۸۳ برای یک دوره‏‏ 
چهارساله نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس هفتم شد و بهار سال ۱۴۰۰، 
انجمن میراث فرهنگی زرتشتیان در فرانســه را با آرمان پاسداشت از میراث 
فرهنگی نیاکان بنیاد گذاشت. کتاب‏های »از نوروز 
تا نوروز«، »اندرزنامه زرتشــت«، »آیین اختیار«، 
»کنکاشی در زندگی و اندیشه زرتشت«، »یادگار 
دیریــن«، »گات‏ها، نغمه‏های ایران باســتان« 
و »زرتشــت و مزدیســنان« از او به یادگار مانده 
اســت. موبد کورش نیکنام شامگاه 
پنجشــنبه ۲۰ اردیبهشــت‏ماه 
۱۴۰۳، بعد از مدت‏ها درگیری 
با بیماری ســرطان در فرانسه 

درگذشت.

‏کانال‏های یوتیوب‏تان را
راه بیاندازید

انزوای یک کشــور در فضای بین‏الملــل را به هزارویک 
طریق می‏توان بررســی کرد و یکی از راه‏هایش بررسی 
مراودات فرهنگی آن با دیگر کشورهاست. ماه‏های آخر 
سال 1402 »هند« به‌عنوان مهمان ویژه سی‏وپنجمین 
نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران معرفی شد. مدتی بعد 
عملیاتی موسوم به »وعده صادق« رخ داد و در پی این 
اتفاق احتمال حضور هند در نمایشگاه کتاب کمرنگ و 
کمرنگ‏تر شد تا اینکه سخنگوی نمایشگاه در توئیتی 
اعلام کرد که حضور این کشــور در نمایشــگاه منتفی 
شده و »یمن« کشــور جایگزین در نمایشگاه است. در 
همین حال رئیس نمایشگاه نیز طی گفت‏وگویی اعلام 
کرده که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و تیم برگزاری 
نمایشگاه کتاب، کماکان مشغول مذاکره با کشورهای 

همسایه است. 
در این آش درهم‏جوش که ســخنگوی نمایشــگاه 
هم با رئیس آن هماهنگ و هم‏صدا نیســت، چیزی که 
بیشتر از همه به چشــم می‏آید، یأس عمومی از انزوای 
بین‏المللی است. ایام نمایشگاه کتاب که در رسانه‏ها از 
آن به »بهار کتاب« یاد می‏شود، هرسال با بهار تقویمی 
همزمان است و این یعنی هرساله در ایام صدها هزار نفر 
به ایران سفر می‏کنند تا در شهرهای مختلف آن بگردند 
و زیبایی‏هایش را ببینند. سوال اینجاست که در چنین 
زمانــی که این‏همه توریســت از راه‏هــای دور و نزدیک 
مشتاق سفر به ایران و سیاحت در آن هستند، چرا تیم 
برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی ســال، نمی‏تواند با 
یک کشور - ولو کشور همســایه - برای حضور در ایران 
به توافق برسد؟ آن هم در شرایطی که همین هفت‌سال 
پیش، یعنی سال 1396، کشور ایتالیا مهمان نمایشگاه 
بین‏المللی کتاب تهران شده بود. حالا آقای احمدوند، 
رئیس نمایشــگاه، بعد از این همــه قیل‌وقال می‏گوید 
دنبال یک کشــور »همســایه« اســت که با هر ترفندی 
کــه می‏شــود، راضی‏اش کند یــک 10روزی بــه ایران 
ســفر کند! اینکه ســه، چهار روز مانده به نمایشــگاه، 
هنــوز تکلیف مهمــان خارجی آن معلوم نبــود، نوعی 
بی‏تدبیری و مهم‏تر از آن بی‏اهمیتی این موضوع برای 
دست‏اندرکاران را به ذهن متبادر نمی‏کند؟ اصلًا همین 
واژه »بین‏المللــی« در عبارت »نمایشــگاه بین‏المللی 
کتاب تهران« برای چیســت؟ آیا با این اوصاف می‏توان 
وجهی از تعاملی بین‏المللی را در این رویداد رصد کرد؟

مشــکل اما بزرگتر از این حرف‏هاســت. نهادهای 
فرهنگی کشــور ـ به‏خصوص در یکی، دو ســال اخیر ـ 
عملًا بیشــتر از آنکه در اندیشــه اقدامات جهانی برای 
تعامل فرهنگــی با چهارگوشــه جهان باشــند، درگیر 
مناســبات و گاه منازعــات داخلــی بیــن جریان‏های 
مختلف هســتند. همه این اتفاقات مربــوط به دورانی 
اســت که می‏دانیــم و می‏بینیــم ویدئوبلاگرهای دهه 
هشتادی ایرانی، یوتیوب را – به‏عنوان یک پلتفرم جهانی 
- به عرصه‏ای برای بروز و ظهور استعدادهایشان تبدیل 
کرده‏اند. در شــرایطی که بدنه فرتوت سیســتم اداری، 
هنوز به دنبال بوروکراســی مــال‏آور و کاغذبازی‏های 
منسوخ است، بسیاری از نوجوانان، با خرید یک گوشی 
اســمارت، یک پایه دوربین، یــک میکروفن معمولی و 
تجهیزات حداقلی نــور، روزانه ویدئوهای خلاقانه‏ای از 
خود تولید و در فضای یوتیوب منتشر می‏کنند. همین 
حالا بروید ســرچ کنید ببینید چندتــا از این نهادهای 
عریــض و طویل با بودجه‏های هنگفت، ولو در حد یک 

کانال دوزبانه یوتیوب، در اندیشه جهانی‌شدن است. 
 ـکه این‏همــه در کتاب‏های درســی از  دوره قاجــار 
 ـدوره‏ای بود که  بی‏کفایتی حاکمان آن ســخن گفته‏ایم 
محصلینی با اراده و بودجه حاکمیت به خارج فرستاده 
شــدند تا ایران را در جریان علــم روز و وقایع مهم نوآورانه 
در جهان قرار دهند. امــروز که دیگر برای تعامل با دنیا، 
راه‏های ساده‏تری آمده و می‏توان تنها از طریق یک ایمیل 
با مهم‏ترین بنگاه‏های فرهنگــی، تبلیغاتی و اقتصادی 
جهان ارتباط برقرار کــرد، گویا دیگر اراده‏ای وجود ندارد 
که از این ظرفیــت بهره گیرد. برای مســئولان برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران همین که دو، سه روز بعد از اتمام 
نمایشــگاه اعلام کنند امســال مردم فلان‌قــدر میلیارد 
تومان از پارسال بیشتر کتاب خریده‏اند، کافی است! آنها 
حتی به خود زحمت این تحلیل ســاده را هم نمی‏دهند 
که باتوجه به افزایش بیش از صددرصدی کتاب نســبت 
به مدت مشــابه قبلی، اصلًا آیا آمــار میزان فروش ریالی 
می‏تواند فاکتور درستی برای بررسی اقبال یا عدم‌اقبال 
مردم به کتاب باشد یا خیر؟ می‏دانید چرا؟ چون برای آنها 
همه‌چیز معطوف به صفحــه اول فلان خبرگزاری و تیتر 
یک آن با فونت درشت است. آنجا که قرار است بخوانیم: 
»افزایش N درصدی میزان خرید کتاب از نمایشــگاه«. 
دو، سه هفته صبر کنید، این تیتر را خواهید دید و از این 

یادداشت یاد خواهید کرد. این خط، این نشان!

روزنامه‌نگار
پیمان طالبی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول‌: غلامحسین کرباسچی     مشاوران: عباس عبدی و احمد زید‌آبادی  سردبیر: محمد‌جواد روح   سردبیر آنلاین:‌افشین امیرشاهی 
  معاون سردبیر: مهرداد خدیر    دبیران گروه‌ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(     آرمین منتظری )دیپلماسی و بین‌الملل(    علی ورامینی )رسانه و فرهنگ( 
قربـانی‌تبـار  مهـدی  هنـری:  مدیـر  آنلایـن(   )معـاون  رحمتـی  شبنـم  کـاریکـاتـور(   و  )طـرح  حیـدری  هــادی  )عکـس(   خـاموشـی  آرش  )‌سیـاسـت(      سمیـه متقـی 
 حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی   مدیر اداری و آگهـی‌هـا: شـاهـرخ حیـدری   تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه: 88730291   آگهـی‌هـا: 88735207  
  نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18  لیتوگرافی و چاپ: هم‌میهن  توزیع: نشر‌گسترامروز نوین     تلفن: 021-91304142

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نویسنده رمان 
»مشتاق سیم آخر«
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